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 استوار 1اندیشِپیشپیشگامِ  :(۳) یادنامه

 د (پیشدا)یادی از دکتر سعید 

 

 

داردروشنم می یاد بعضی نفرات  

...اندازده میار بخشدقوتم می   

رزق روحم شده است نام بعضی نفرات  

سویشان دارم دست وقت هر دلتنگی  

داردروشنم می ،بخشدتم میأجر  

نیما                                  
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 مقدمه 

وجود  ت. این که کتاب، به عوامل گوناگونی وابسته اسی که فهم محتوای آنهر انسانی چونان متن یک کتاب است. کتاب

... موضوعی  تآن چگونه و خواننده آن کیس با چه زبانی نوشته شده و سبک نگارشو  ،درباره چه موضوعی آدمی

شناسی و عرفان... گشوده پیچیده است. موضوعی که بخشی از معمای آن در برآیند روانشناسی، جامعهای و فرارشته

ه او چه کسی بوده توان گفت کرود نمیگوید: تا کسی از دنیا نرانسوی میژان پل سارتر فیلسوف فگردد. در این راستا می

هر  یست زیراسخنی رسا نست، در طول زمان ا هاتحولات شخصیت آدم واقعیت ضمن آنکه ناظر بر است. سخن سارتر

ای از کسان نیز در ارکان وجودی و پاره یابدمی هویتشود و کنند، تکثیر میکسی به تعداد کسانی که درباره او داوری می

 . دهد..آنها در طول عمرشان تفاوت چشمگیری رخ نمی

 مردی از تبار شاخصان

ها را کسانی که آن بیشتر ها در تلقیاما بعضی ،استنباطی هست شاندر نگاه هر فردی از شخصیتکسان  ازای هپار

نش، نگاهی یکسان به ام که بیشتر آشنایایکی از آنهایی که من در عمرم دیده شناسند صفات مشترک یکسانی دارند.می

رار قشناسند مورد پرسش را میاو  اگر تمامی کسانی کهبر این باورم که 2 است. سعید پیشداد او داشتند و دارند مرحوم

رمانگرایی، ایثارگری، آصفاتی مانند صداقت، . شمرندصفات یکسانی را برای وی برمی بیشتر آنان مجموعهگمان گیرند بی

او ناممکن  خصیتشاخصه ممتازی است که بدون آن بازشناسی شصراحت، صداقت و نظم... در میان صفات او، نظم 

  .است

مایه آن بود که  اشهمین جاذبه ای اخلاق و علمی.ای خاص داشت. جاذبهاش جاذبهپردافعه دکتر پیشداد به رغم ظاهر 

احساس  ا بر دوششرسالتی که او بارش ر قائل باشم.فراتر از چارچوب مدیر یک دبیرستان رسالت سنگینی  برای او

ایانی که داشت هرگز الملل با تمامی آشندانست. او با دکترای روابط بینبیشتر نمی یک معلم فقطخود را  و کردنمی

او  د.اش ذکری کرده باشهای کاری غیرآموزشینکوشید تا به اصحاب قدرت نزدیک شود. هیچگاه به یاد ندارم از تجربه

با قدرت دارد  شنهایی که در ذهدانست به تمامی خوبیخود را موظف می که معلمی بود در کسوت مدیر یک دبیرستان

کرد و همیشه ل بحث نمیبه قول جان دیوئی او درباره مسائ عمل کند.تمام بدون توجه به خوشایند و بدآیند این و آن 

هرگز اهل ادعا و  بود که« میخی عینیکی» ها ای از بچهبه قول پاره او تر کند.ای بود تا نظمش را آهنینبه فکر چاره

 .رده باشدبه آن عمل نکو ادعایی کرده  که هرگز نزد مننبود. به یاد ندارم  درباره کارهایش بزرگنمایی

ای در پاره نیز در گذشت زمان . هر چند افرادیرا از او دلخور کرد همکاران و اولیایی، بارهای بار خاص آقای پیشداد نظم 

آن  پذیریم نه از آن رو کهآری ما گاهی چیزی را نمی دگرگون کردند. اشق دادند و داوری خود را دربارهبه او حموارد 

از  دیتردیباو  .کنیمیز میتوانیم آن را داشته یا مانند آن باشیم با آن ستنمیحقیقت نیست، بلکه از آن رو که ما  امر

فرو   یاجتماعو  سازمانی، زندگی هدفمند فردی مهینظم، ستون خپایبندی عملی به  بدون کسانی بود که باور داشت

که کاری  تیو ترب میلکرد، آن هم در قلمرو تع و نهادینه را در جهان ماندگار یاصول، توان بدون نظمینم ریزد ومی

 .پیچیده در بلندای زمان است
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 صبور در شنیدن نقد، اما مصمم در ادامه راه

زودتر  – شدکه همه چیز در آن ثبت می –با سررسیدی زیر بغل او  به سبک زنبورهای عسل یکسره در کار بود. آقا سعید

 آن چند و چون که هیچ نقدی را بر برد. نظمیقابل بحث پیش میغیربا نظمی  از همه در سرکار حاضر بود و امور را

کرده باشد. شنید اما بندرت دیدم که در موردی بازنگری های دیگران را میدبانه سخنؤپذیرفت. او هر چند همیشه منمی

اختلاف  باره نوع و شدت نظمش با اوو در کردمبحث می از جمله شیوه نظمش بارهای بار در مسائل گوناگون اومن با 

 ، دفتر نمراتجمعه تابستان هایبر او شوریدم که این چه کاری است که کسی چون شما در روز ی باربارها دیدگاه داشتم.

شاید او سخن کنفسیوس را باور کرده  .رفتاما سخن من و امثالهم به خرجش نمی نویسدمی در مدرسه آموزان رادانش

خود را به  او از کسانی بود که به قول شمس تبریزی «به جای لعنت به تاریکی باید شمعی روشن کند.» کرده بود که:

 :تمامی وقف کرده بود

 گرید ،یداد یزیبه چ یچون خود را به کلّ د،ینمایصعععو و دشععوار م زی(، آن چی)تمام تیبه کلّ ینداد یزیتا خود را به چ»

 «[ نماند.یدشوار]
 

دانست. پنداشتم میکوچکتر از آنچه می را خودش براستی او ا، امدانستممیداد انجام می کاری کهاو را بزرگتر از من  

را از شدت یادم هست یکبار او . باشدندر حصار یک مدرسه محدود اش فعالیت مدیریتی خواست اوهمیشه دلم می

نقد کردم که چرا اینگونه خود را محدود کرده  در مهمانی افطاری ای که به او داشتم در جمع کوچکی از دوستانعلاقه

 اندها گفتهبه شوخی به او گفتم کلاغاتفاقی یکبار دانم چرا چند روز بعد نمیاما بر زبان نیاورد در پاسخم چیزی او  است؟!

 . شما از من دلخورید و او این دلخوری را تأیید کرد

یم. شرح آن دیدار را همان موقع نوشتم و در وبلاگ منتشر کردم. باره گفتگو کردبه سرعت  به دیدارش شتافتم تا در این 

ی دنیای آرام سازفهمیدم او راضی به آشفتهین نتیجه رسیدم که خطا از من بود که نمیبعدها در تحلیل آن دلخوری، به ا

  او امپراتور جهانی بود که در آن اقتدار مطلق داشت و تمایل حضور در جایی نداشت که محدودش کنند... .خود نیست

 :درباره نظم بر این مبنا بود که میان من با آقا سعید چالش

 ،به نظم شبندی شدیدیودم پامعتقد ب بود.ه نظرم اضافه و شدید ب که ،برای انجام کارها بخشی از نظم غیرقابل تغییر او

باور داشتم نظم  برد.را از بین میاش خلاقیت و انعطاف نوآورانهکند و گیرد، ایجاد انجماد میرا میطراوت عمل او 

بدفهمی حاصل  کارهایششنیده و دیده نشود و از ش خوب وجودتا مهربانی و شفقت د وش، موجو میغیرقابل بحث او

اعتقاد « آشفتگی خلاق». او به چیزی به نام اندی ایجادشده، برای او مقدس و تابو شدههانظم .پذیرفتاو نمی اما شود.

 3های جدید کشف شوند. و تمایل چندانی به نقد ساختار منظمش نداشت تا افق نداشت

بر همین باورم اگر همچنان . هر چند دانمخود را روا نمی هاینقد آن روزدر مواردی شدت  هابا گذشت سال امروز البته 

در ایجاد « راطیعرایی افعگالعکم»از دانست و در مواردی ظاهری را طبیعی می و های غیرمهمنظمیبیاز ای هاو پار

های درونی خود بیشتر از یافتهتر عمل کند و خلاقانه تر باشد واز نظر روانی آرامتوانست ، میداشتنظم دست بر می

اگر چه به قول گاندی:  نمود داد برای ما داشت. در مدیریت دبیرستان او پیامی بیشتر از آنچهبه نظرم برای ما بگوید. 

 «اش پیامش بود.زندگی»
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 رستن گل حسرت در باغچه عمر

های آخر خدمتش کمتر در سالنداشتم و را دیگر توفیق همکاری با او  که بنیان نهاد پیشگام  فاعیتمن در مدرسه غیران 

هایی سخن بگوییم که توانستیم از افقو شاید می تر شده بودیمختههایی که هر دو در کوره روزگار پدیدم. سالمیاو را 

های دستنویس زیبایش که حتی در بیانیه بخواند. از کسی هرگز به یاد ندارم آقا سعید شعری او هرگز از آن حرفی نزد.

شده بود نتا زمانی که بازنشسته  آری او .نداشت ای ادبیقطعهبه ای هاشار کردگاه و بیگاه خطاب به همکاران صادر می

ها از دانست و بعد از بازنشستگی هم که بیماری امانش نداد و فرصتپرداختن به هر کاری غیر از مدرسه را خیانت می

من  د.نگارشویق کنم که بتای هتوانستم او را به انجام کارهای نوآورانبودم میپیگیر تر دیشاید اگر من ج .دست رفت

و دیگر دوستان از او  تدریس ترازمندکنم از خود می پرسم چرا در کتاب هم از غافلان بودم. حتی امروز که فکر می

ایام های دانشگاهی است و ربطی به تجربه های من ازکتاب مربوط به آموزه شاید فکر کردم یادی نکردم.چون فتحی 

 .ای آن را جبران کنمامیدوارم بتوانم به گونه ،توانستم یادی کنممن میهمکاری با آنان ندارد. این غفلت بود، 

 

*** 

های بیماری در سال .رفتاز میان  او. بود «داد آموزشی»در زمانه خویش از پیشگامان کوشنده برای برقراری آقا سعید 

اری زنگ زدم نتوانست صحبت کند اما به همت یار وفادارش آقا بهرام به مدرسه آمد ب تکلمش را از دست داده بود . چند

 و به دیدارش رفتم و با ایما و اشاره گفتگویی کردیم و کلیپی ساختیم.

یاب در انی که با چشمانی نکتهبرای آن است شفاف هایکتابی سرشار از آموزهاو  او به راستی خواندنی است.وجود کتاب 

 .هر چند روشن کردن شمعی باشد که با آن بتوان به قدر توان خویش اصلاحی کرد . معناییدنپی یافتن معنا باش

 

 کردارش مقبول حق باد                                                                                  

 غلامرضا خاکی                                                                                 

 توانم )عطار(کنم بیشک که من آن می      ز پیش اندیشی خود آنچه دیدم      1
                                                           

http://www.gholamrezakhaki.com/


www.gholamrezakhaki.com 

                                                                                                                                                                                                
 

به  1353، در سال لفنونهای علوی و دارا. پس از انجام تحصیلات متوسطه در دبیرستاندر تهران به دنیا آمد 1334زنده یاد دکتر سعید پیشداد در سال  2

. و (1358الملل شرکت کرد )سال ، در آزمون فوق لیسانس روابط بیناتمام این دوره . پس ازعلوم سیاسی پرداخت ۀ. و به تحصیل در رشتدانشگاه تهران راه یافت

کتری همان رشته را قطع د، تحصیل در م. چندی بعد، با هفت سال توقف همراه گردید، در آغاز انقلاب فرهنگی. این تحصیلات، پذیرفته شدنخستۀ با کسب رتب

. تهران پرداخت 2منطقه  ، به تدریس در دبیرستان شهید دکتر بهشتی در. در آغاز خدمتبه وزارت آموزش و پرورش پیوست 1358وی در سال  به پایان رساند.

به  1363تا  1361سال  . ازآموزان مشارکت داشت. و در تألیف چند کتاب برای دانشکردهای درسی همکاری میریزی کتاب، با دفتر تحقیقات و برنامهزمانهم

. که شش سال بیرستان شددبار دیگر مدیر همان  1365. در سال ، دوباره به تدریس پرداخت. پس از استعفاءعهده گرفت، مدیریت آن مدرسه را بردت دو سالم

. ، ادامه یافتسال 15و به مدت  هده گرفت. و مدیریت آن را برع(1373بنیاد نهاد )سال  2دولتی پیشگام را در منطقه ، دبیرستان غیر. پس از استعفاءادامه یافت

دار فانی  1401سف در تیر ماه أمال ت. با کهای اداری ترجیح داده بود، او را در دبیرستان ماندگار ساخته و کار در آن جا را به دانشگاه و پستآموزانعشق به دانش

 .را وداع گفت و آسمانی شد. یادش گرامی راهش پر رهرو باد

 
ی است که روح او را آزرده های ساختاری و رفتارنظمیای گزارش او را از انواع بیبه گونه پشت میز مدرسههای نوشته شده او درباره خاطرات مدرسه، به نام کتاب 3

 ها به همت مرحوم دکتر کیومرث امیری منتشر شدند.این کتاب بودند.
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